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صلاة المسافر
جلسه 168 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم ی از قواطع سفر، مرور بر وطن است. ی از ادله این مسئله انقلاب در موضوع است؛ به این بیان که اگر شخص
مسافر ولو ی لحظه مرور به وطن کرد، عنوان مسافر در او تبدیل به عنوان حاضر مشود.

کلام مرحوم بروجردی(ره)

سضِ فَلَيرا ف تُمبرذَا ضافرماید: علت تشریع قصر در نماز مسافر، آیه شریفه «ومرحوم آقای بروجردی (ره) در این مسئله م
علَيم جنَاح انْ تَقْصروا من الصَة»[1] مّباشد؛ به این بیان که مراد مطلق «ضرب» در زمین نیست بله «ضرب» در اینجا

یعن اگر عنوان مسافر بر شخص اطلاق شد که این عنوان در مقابل عنوان حاضر است.

در ادامه مفرماید: در معنای سفر دوری و تغرب از وطن وجود دارد و لذا اگر شخص حت ی لحظه از وطنش عبور کرد، از
عنوان مسافر خارج شده و تبدیل به حاضر مشود.[2]

بررس کلام مرحوم بروجردی(ره)

در مباحث گذشته و برخلاف مشهور و طبق روایات زیادی که در این مسئله وجود دارد گفتیم ملاک قصر در باب نماز مسافر،
سفر شرع و «ثمانیة فراسخ» است. در این روایات از امام (عليهالسلام) سوال مشود در چه مقدار نماز قصر مشود؟ ایشان

فرمودند: هشت فرسخ. در نتیجه به نظر ما سفر عرف در باب قصر نماز وجه ندارد.

اطلاق روایات که مگوید اگر هشت فرسخ رفت نماز را قصر کن اقتضا دارد که اگر مسافر از وطنش نیز عبور کرد اما قصد
هشت فرسخ را دارد، باید نماز را همچنان قصر بخواند.

در مقابل روایات دیری مانند روایت عل بن یقطین وجود داشت که مگفتند در منزل که قصد وطن نداری، نماز را قصر
بخوان و این روایات مقید روایات هشت فرسخ هستند؛ به این بیان که اگر شخص در سفر به منزل که قصد داشت آن را به
عنوان وطن انتخاب کند مرور کرد، نمازش تمام است و اگر به منزل رسید که در آن منزل قصد استيطان نداشت، نمازش

قصر است.

در مقابل طبق مبنای مشهور که مگویند باید عنوان مسافر وجود داشته باشد، شخص به محض اینکه مرور به وطن کرد، از
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عنوان مسافر خارج مشود.

تفاوت مبنای ما و مشهور در این مثال بهتر روشن مشود که اگر شخص مسافر با وسائل نقلیه امروز و با سرعت زیاد از داخل
وطن عبور کرد، آیا عرفاً از عنوان مسافر خارج مشود؟! چنین به نظر مرسد که در این قبیل موارد عرف حم به تبدل عنوان

مسافر به حاضر نمکند.

بله عرف در مورد شخص که در وطن چند ساعت منشیند چنین حم دارد. اما اینکه مرحوم آقای بروجردی(ره) فرمود
حت ی لحظه مرور بر وطن سبب تبدل عنوان مّباشد، مورد قبول نیست.

بررس ماهیت «وطن»

گفتیم این مسئله اجماع و یا به تعبیر مرحوم آقای حیم (ره) از ضروریات است که مرور به وطن سبب از بین رفتن عنوان
قصر برای نماز مسافر است و این شخص باید نماز را تمام بخواند. اما مسئله اصل پرداختن به ماهیت وطن است.

در کلمات متأخرین وطن بر سه قسم است: الف‐ وطن اصل. ب‐ وطن اتخاذی. ج‐ وطن شرع. برخ دیر مگویند وطن
بر دو قسم است: الف‐ وطن عرف. ب‐ وطن شرع. وطن عرف نیز اصل و یا اتخاذی است. همچنین در برخ عبارات به

جای وطن اتخاذی، از «برزخٌ بین الوطن الاصل و الوطن الشرع» تعبیر شده است.

در بحث ماهیت وطن اولا باید ببینیم تعریف وطن اصل، اتخاذی و شرع چیست؟ ثانیاً باید ببینیم این تقسیم صحیح است یا
خیر؟ مثلا آیا از روایات وارد شده در این باب متوان وطن اتخاذی و شرع را استفاده نمائیم یا خیر؟

به بیان دیر برای وطن اصل نیاز به اقامه دلیل نداریم و با مراجعه به عرف معنای آنرا استظهار مکنیم. اما سوال این است
که آیا وطن اتخاذی همان وطن عرف است؟ یعن همانگونه که در مورد وطن اصل به سراغ عرف مرویم، در وطن اتخاذی

نیز باید سراغ عرف رفته و نیازی به رجوع به روایات نداریم یا اینکه در مورد وطن اتخاذی نیز باید سراغ روایات برویم.

در مورد وطن شرع نیز این مسئله وجود دارد، یعن آیا از ادله اعم از آیات و روایات وطن شرع در قبال وطن اصل و
اتخاذی قابل استفاده است یا خیر؟!

«ماهیت «وطن اصل بررس

در مورد معنای وطن اصل، مجموعاً چهار عنوان در عبارت وجود دارد:

جای فرماید: وطن اصلالف‐ محل الذی نشأ فیه: مرحوم شیخ انصاری (ره) ابتدا برای سفر سه قاطع ذکر نموده و سپس م
است که شخص در آن رشد کرده باشد.

ی احتمال این است که باید در محل رشد متولد نیز شده باشد. احتمال دیر این است که ولادت در محل رشد معیار نیست که
این احتمال در کلام مرحوم شیخ اقوی (ره) است.[3]

ب‐ مسقط الرأس: از عبارت مرحوم امام (ره) چنین استفاده مشود که وطن اصل همان جای است که انسان در آن متولد



مشود.

مطلب دارند، پس مسقط الرأس به تنهای بودهاست لذا این دو بازگشت به ی در گذشته محل تولد غالبا با محل نشو و نماء ی
ملاک نیست. اما در حال حاضر این احتمال وجود دارد که شخص در شهری به دنیا آمده و در شهر دیر رشد کند.[4]

ج‐ مسناً و مقراً دائماً: عبارت مرحوم سید (ره) در عروة هم شامل وطن اصل و هم شامل وطن اتخاذی است. ایشان ابتدا
مفرماید: وطن جای است که محل سونت و استقرار دائم شخص باشد، اعم از اینکه آن محل بلد یا قریة، یا محل تولد یا

محل سونت والدینش باشد.

سپس در ادامه مفرماید: وطن مستجد نیز داخل در همین عنوان است که مراد از وطن مستجد همان وطن اتخاذی است.[5]

ج‐ مسن لأبائه و أمه: در مقابل مرحوم سید (ره) برخ فقهاء م‌فرمایند: وطن جای است که محل سونت آباء و اجداد
شخص باشد و کلام مرحوم سید (ره) در مقام رد این قول است.

کلام مرحوم بروجردی(ره)

مرحوم آقای بروجردی (ره) در مفهوم وطن تحقیق دارند که به نظر ایشان لغت نیز مؤید این تحقیق است. ایشان مفرماید: در
مفهوم وطن اعتبارات سابقه مانند محل ولادت، محل زندگ آباء و اجداد، محل زندگ پدر و مادر در زمان ولادت شخص و
همچنین اعتبارات لاحقه مانند عزم شخص بر اقامت در مان خاص تا زمان موت یا زمان طولان مشخص، دخالت ندارد.

به نظر ایشان وطن مفهوم است که حاک از وجود علقه میان شخص و مان مشخص به حسب وضع فعل دارد، ولو
شخص در آن مان متولد نشده باشد.

توضیح مطلب اینکه هر شخص به حسب طبع خود مان را برای زندگ اختیار مکند که پس از مدت زندگ در آن محل میان
او و آن محل علقه ایجاد مشود و اگر سبب و عذری پیش نیاید این شخص در آن مان به زندگ ادامه خواهد داد و اگر هم

قصد خروج از این محل را داشته باشد، به صورت موقت و عرض است.

در ادامه مفرماید: محل اقامه آباء و اقارب یا مناسبت با شغل یا مناسب بودن آب و هوا یا متدین بودن اهال دخالت در صدق
وطن ندارد. حت داشتن مل یا منزل برای تحقق مفهوم وطن لازم نیست؛ لذا اگر شخص در مان مانند حجره زندگ نمود

اعم از اینکه قصد بقاء داشته باشد یا خیر، همان مان وطن او مّباشد.

سپس ی گام بالاتر رفته و مفرماید: در وطن قصد توقیت نیز معتبر نیست لذا اگر شخص مدت را مانند بقیه ساکنین آن مان
در آن محل ماند و مانند سایر مردم شد، آن مان وطن او است؛ همانگونه که اقامه طلاب در حوزههای علمیه که مدت 20 یا

30 در آن مان ممانند نیز سبب مشود، آن مان وطن آنها باشد. هر چند قصد داشته باشند روزی به وطن خود یا شهر
دیر نقل مان نماید. پس صرف ایجاد علقه میان شخص و مان کاف است.

ایشان در ادامه اقوال لغویین را ذکر نموده مفرماید لغت مؤید کلام ما است؛ مثلا در صحاح اللغه وارد شدهاست که «الوطن
محل الإنسان...و أوطان الغنم: مرابضها و أوطنت الأرض، و وطّنتها توطينا، و استوطنتها أي اتخذتها وطنا. و كذلك الاتّطان، و

هو افتعال منه.»



یا در قاموس المحیط وارد شدهاست که «الوطن، محركة و يسن: منزل الإقامة، كالموطن، و مربط البقر و الغنم. جمعه: أوطان.
و وطن به يطن، و أوطن: أقام. و أوطنه و وطّنه و استوطنه:اتخذه وطنا. و مواطن مة: مواقفها».

و در المنجد نیز وارد شدهاست که «وطن يطن وطنا، و أوطن إيطانا بالمان: أقام به. وطّن، و أوطن، و توطّن، و اتّطن، و
استوطن البلد: اتخذه وطنا. (إل أن قال:) الوطن: منزل إقامة الإنسان، ولد فيه أو لم يولد. مربط المواش. جمعه: أوطان.

الموطن: الوطن.»[6]

بررس کلام مرحوم بروجردی(ره)

با توجه به مقداری که مرحوم برجرودی (ره) از کلام لغویین ذکر نمودند که «الوطن محل الانسان» یا «منزل اقامة الانسان» یا
«استوطن البلد اتخذه وطناً»، به خوب دوام قابل استفاده است؛ نه اینکه شامل موردی شود که شخص قصد دارد 20 یا 30

سال بماند؛ برای اینکه در لغت، اقامه شرع یعن اقامه عشرة ایام وجود ندارد لذا اگر مگوید اقامه، این تعبیر ظهور در دوام
دارد یعن جای که انسان دائما قصد دارد بماند.

با مراجعه به عرف نیز مّبینیم عرف محل که شخص برای مدت مثلا 20 سال در آن ساکن است را وطن او نمداند. اما اگر
بنا بر اقامت دائم داشته باشد و بوید من این محل را برای اقامه دائم خودم انتخاب نمودم، این مان وطن او خواهد شد؛

لذا به نظر ما از لغت دوام استفاده مشود.

جمعبندی معنای مذکور در رابطه با وطن اصل

به نظر ما معنای ذکر شده توسط مرحوم سید (ره) با لغت سازگار و حق با ایشان است؛ یعن وطن جای است که شخص قصد
داشته باشد دائماً در آنجا بماند. البته اقامت دائم به این معنا نیست که کل سال را در آن مان بماند بله به این معنا است که

مدت مثلا شش ماه را در آن محل بماند، اما اقامتش باید دائم باشد.

اما در معنای ذکر شده توسط مرحوم شیخ (ره) که فرمود «الذی نشأ فیه» نیز اشاره به دوام نشدهاست در حالکه به نظر ما در
وطن اصل دوام معتبر است.

معنای ذکر شده توسط مرحوم امام (ره) یعن «مسقط الرأس» نیز باید کنار گذاشته شود و ما چیزی به این عنوان نداریم؛ برای
اینکه «الذی نشأ فیه» یعن این شخص در آن مان متولد شده و در آن محل به حسب طبع خود و دائماً اقامت دارد.

بله در مورد هر شخص این امان وجود دارد که به سبب بروز عامل قهری، از محل سونت خود خارج شود. اما به حسب
طبع، این شخص باید بنای بر دوام داشته باشد.

هر چند گفتیم مسلماً دوام در وطن اصل معتبر است اما داشتن مل و منزل مسلم معتبر نیست؛ در نتیجه این امان وجود
دارد که شخص در وطن خود از ابتدا تا انتها اجاره نشین باشد و یا در خانه موقوفه و یا در چادر زندگ کند.

در مورد «استیطان ستة أشهر» نیز نه عرف و نه لغت آنرا لازم نمداند. مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز مفرماید: ادلهای که
مل و استیطان ستة اشهر را معتبر مدانند، در وطن اصل مطرح نمباشند.



ام وطن اصلاح برخ

مرحوم شیخ (ره) در ادامه مفرماید: اگر شخص در مان متولد و پس از گذشت پنج ماه پدرش او را به مسافرت برد اما قصد
هجرت نداشت و آن شخص پس از گذشت چند سال مجدد به شهری که ابتدا در آن نشو و نما نموده بود بازگشت، این شخص

باید نماز را تمام بخواند.

سپس مفرماید: عرف مان را وطن مداند که آن مان به صورت دائم برای این شخص عنوان وطن داشته باشد، لذا به
شخص که مدت حت 20 سال در مان زندگ کند نمگویند آن مان وطن او است.

در ادامه مفرماید: پیامبر اکرم (صل اله عليه وآله)، مهاجرین و خلفاء هر چند متولد مه بودهاند اما زمانکه از مدینه به مه
آمده و در منا حضور داشتند، نماز خود را قصر مخواندند؛ برای اینکه اینها از مه هجرت نموده و به مدینه رفته بودند.

مرحوم شهید (ره) نسبت به این مسئله مفرماید: دلیل قصر خواندن نماز مهاجرین نداشتن مل در مه بودهاست. مرحوم شیخ
(ره) مفرماید: از این کلام معلوم مشود مرحوم شهید (ره) داشتن مل را در وطن اصل معتبر مداند. سپس مفرماید: اگر

شخص که در مان مل دارد اما از آن مان اعراض کرد بقاء حم در مورد او مشل است.

در ادامه مرحوم شیخ (ره) مفرماید: این احتمال وجود دارد که کلام مرحوم شهید (ره) مبتن بر این مسئله باشد که در روایات
بیان شده در وطن شرع لازم است شخص در آن مان مل داشته باشد و در طول سال ولو ی بار، شش ماه در آن مان
بماند. لذا اگر اعراض در آنجا نقش نداشته باشد، پس در وطن اصل و در صورت وجود مل به طریق اول اعراض نقش

ندارد.

مرحوم شیخ (ره) مفرماید در این مطلب تأمل وجود دارد و اشاره به این مسئله است که روایات، مربوط به استیطان و وطن
شرع است و نمتوانیم از راه قیاس اولویت وارد شده و آن حم را به وطن اصل نیز سرایت دهیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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